
 چراییِ مادینگیِ آسمان در نگرشِ ناصرخسرو

 چکیده
را ببینیم؛ اما  توانیم این باورجمله ناصرخسرو میدر آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان، از  انگاشتند کهپدر و زمین را مادر میگذشتگان آسمان را 

کند. ترتیب، به مادینه بودنِ او اشاره میخواندَ و بدینمی« خواهرِ اهریمن»مردمان و در جایی دیگر، « مادرِ»هایی آسمان را همین ناصرخسرو در بیت

 از آن متأثر بودند، جمله ناصرخسروو از  که اسماعیلیان )کیش مهر و مانویت( باورهایِ کهنِ ایرانی درباید رسد چراییِ این موضوع را به نظر می

، مؤنث تلقی این ایزدجا که نزد برخی کردند و از آنایزد مهر، از آسمان هم یاد می ( ایرانیان در هنگام نیایش1ِ: ؛ به این معنا کهشماریمو بر پی بگیریم

 برای مهریان، دانستند؛ گوهری کهایرانیان گوهر آسمان را از سنگ می (2؛ ندانگاشتمی شده، گویا آنان آسمان را نیز به دلیل همجواری با مهر، مادینهمی

تر در متنی ادبی چون این باور سپس از او به تصویر کشیده شده که ای مادرانهجنبه ترتیب،آن بیرون آمده و بدینمهر از دل  زنی پنداشته شده که

است. در مانویت، آسمان از تن دیوانی شکل  به کار رفته« آز»معادل  ، مادینهآسمانِ ( در کلام ناصرخسرو3یافته است؛  ناصرخسرو بازتاب دیوان

 افتادهخوانیم که آز از آسمان بر خشک و تر روی، در متنی مانوی میشود؛ از همینو مادینه پنداشته می ها استآن که آز، مادرِ دروندِ است گرفته

ها نویتواند از این نگرش ما، میخواندناصرخسرو از سویی آسمان را مادر و در دیگرسو بدمهر می کهپس این .است از آن برخاستهو رنج در هستی 

؛ کند، به صورت ناآگاهانه، همین نگاه مانویان به آز را با خود داشته استاهریمن یاد می در جایگاه خواهرِ ،که وقتی او از فلکبرخاسته باشد؛ چنان

گیرد، شاعر قرار می (در کنار برادر یهمچون خواهر)جزای شریر در کنار اهریمن، مُ مانوی، آزِ مادینه به عنوان اصلِ هایگونه که در متنیعنی همان

          خواند.   آز است، خواهر اهریمن می همسان و در پیوند باقبادیان نیز فلک را که 

 زن در کیش میترا و مانویت.زن در شعر ناصرخسرو،  آسمان، مادینگیناصرخسرو، کلیدی:  هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . مقدمه1

اسماعیلی در  ی و باورمند به دین اسلام و مذهبایران ورز بزرگترین شاعران و نویسندگان اندیشهاز بزرگناصرخسرو یکی 

ای ی شعر او با گسترهروی، خوانندهآورد و از همینقرن پنجم هجری است. او شعر را در خدمت تفکر و مذهب خود درمی

از  ضمن مسلمان بودن، به اقتضای اسماعیلی بودنش،شود. ناصرخسرو رو میمذهبی روبه های فلسفی، کلامی واز اندیشه

گاه زیر نفوذ  ؛ به این معنا کهکه البته همین امر تناقضاتی را در سخن او پدیدار کرده است 1أثر شدهنیز مت هایِ کهنِ ایرانیاندیشه

عضاً سخت که ب اسماعیلیان ورهایو گاه متأثر از با 2داندکهنِ ایرانی، فلک را دخیل در سرنوشت انسان می یکی از باورهای

: 1378)رک. ناصرخسرو،  پنداردآدمی می از هرگونه تأثیرگذاری بر سرنوشت ، آن را ناتوانگرایان بودندعقل یبند اندیشهپای

142 ،100 ،201 ،62) . 

 ری از باورهای معمول و مرسوم عصرتأثیرپذی سو برآیندکه از یک)را  در کلام ناصرخسرو نگارنده یکی از همین تناقضات     

توضیح  کوشد بهکشد و می، پیش میایرانی در ناخودآگاه ذهن او(ن نفوذ باورهای که آورداعر است و از سوی دیگر، دستش

 بپردازد. اوسخن  تحلیل و

آسمان به مثَلَ چون مرَدی است و زمین به مثَلَ »: پنداردمی آسمان را پدر و زمین را مادر، برخی آثار خودناصرخسرو در      

(. 244-243الف:  1384؛ همو، 261: 1363)ناصرخسرو، « اندزن چون زنی است و موالید از نبات و حیوان، فرزندانِ این مرد و

 (.240، 91: 1378)همو، « پدر تسُت مادر تو خاک و آسمان» کند:آشکارا همین معنا را تکرار میدیوانش او در 

« مادرِ بدمهرِ» اً فلک را صریح ایدر قصیده انگارد،را مادر می گفته که آسمان را پدر و زمینپیش ناصرخسرو برخلاف سخن     

 د:خوانمی خود

 خضرررا روزنی بیی گردندهای قبُهّ
 

نا  بر قوت  با  تی و  تو فر مت  قا  با 
 

 فرزند توییم ای فلک، ای مادر بدمهر
 

 ؟کشرری از ماکه همی کینای مادر ما چون 
 

 (4)همان:                                                                                                                       

 :کنداین مادر بدمهر یاد میاو در جایی دیگر، باز از      

مادرم  گر توی ای چرخ گردان 
 

نه   ای تو دیگر و من دیگرم؟چون 
 

 که باشرررد در جهانای خردمندان 
 

 بررا چررنرریررن برردمررهرررمررادر داورم؟ 
 

 (469)همان:                                                                                                

 انگارد: می اشمادینهد و خوانمی« خواهر اهریمن»آسمان را  ،هم دیگر قصیده در     



 اهریمنای ستمگرفلک، ای خواهرِ 
 

 چون نگویی که چه افتاد تو را با من؟ 
 

 (35)همان:                                                                                                   

زمانه ... دایهسپهر گشت »: خواندمی« مادر»و زمانه را « دایه»شاعر همعصرِ ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان نیز آسمان را      

مرا  بلای»زاید : ند که برایش بلا میخوامی« مادری»را « روزگار»او در جای دیگر هم (. 196: 1384)مسعودِ سعد،  «بودت مادر

 (. 400)همان: « مادرِ روزگار/ بزاید...

به نظر و فلک( وجود دارد؟ جا شاید این پرسش پیش آید که میان روزگار یا زمانه، چه ارتباطی با آسمان )سپهر در این     

را دارند؛ یعنی در زبان و ادب فارسی، « آسمان»و نظایرِ این، گویی همان معنای  «دهر»، «روزگار»، «زمانه»واژگانی چون رسد می

یی که سناهم قرار گرفته است؛ چنان« زمانه»زمین،  در برابر 3یاد شده،« آسمان و چرخ و فلک»زمین، از  مقابلطور که در همان

 آورده است:

 دار جهان راآراسررت دگرباره جهان
 

 4زمان را و چون خلُد برین کرد زمین را 
 

 (29: 1362، )سنایی                                                                                         

چرخ »بهی برای آسمان بوده است؛ اما ناصرخسرو به جز آسمان که آن را مشبهٌ« چرخ» در بسیاری از موارد در ادبیات فارسی،     

را « قرارِ ناامَینی بیزمانه»دهد و نیز قرار می« زمانه»و « زمان»بهی برایِ مشبهٌ (،329-328کند )رک. همان: یخطاب م« آسیایی

اشته باشیم که مطابق با توضیحاتی که ناصرخسرو در آثارش توجه د نیز. (120-119)رک. همان:  5خواندمی« آسیایی زودگرد»

آغازِ زمان از »گوید: داند و میفلک را مسبب زمان می الحکمتینجامعآورده است، زمان و فلک، لازم و ملزوم هم هستند. او در 

علتّ جنبشِ »، زمان را نالاخواخوان( و در 259: 1363)ناصرخسرو، « گشتن فلک پدید آمد و پیش از گردش فلک، زمان نبود

بگذشت بر تو چرخ و زمانه »: یکی هستند و یک معنا دارند ،نزدِ او این دو (؛ بنابراین159: ب 1384همو، رک. داند )می« افلاک

را نیز دارای جنسیت « بدخو زمانه» او آسمان را مادینه انگاشته است،طور که ( و همان458: 1378)رک. ناصرخسرو،  6«به مبهمی

 انگارد که:مادینه می

به سررران پیرزنی زنگی  روزی 
 

 آردتْ روی پرریررش چررو هرررکرراره  
 

تازه باشررردروزی چو   دخترکی 
 

جاره  به غَن نه داده   رخسررراره گو
 

 (298)همان:                                                                                               

زنی حامله است که  ( یا7)رک. همان:  زایدای میچون زنی است که هر لحظه حادثه« زمانه وفابی»در نظر ناصرخسرو، این      

 (. 282)همان: « جز بلا هرگز نزاد این حامله»



زمانه دارد. یک نگرش که در آن آسمان نرینه تلقی  دو نگاه به جنسیت آسمان و بالطبع چه گذشت، ناصرخسروبنا بر آن     

، او آسمان اما در نگرشی دیگر 7های معمول در روزگار شاعر بوده است؛شده که روشن است این دیدگاه، برآمده از همان اندیشه

، از کجا سرچشمه این باورآفریند که کند و این پرسش را در ذهن میپندارد که این نگاه، ایجاد شگفتی میو زمانه را مادینه می

سخن ناصرخسرو، این موضوع ایجاد پرسش نکرده و برای این سخن توضیحی  ؟ پیش از این، برای برخی شارحانگرفته است

(. برخی صرفاً به این نکته )تشبیه فلک به مادر بدمهر( اشاره کرده و شواهد معدود در این 161: 1398 اند )رک. دهقانی،نیاورده

: 1401اند )رک. شعار، افلاک بر سرنوشت آدمی سخن گفته یگرانی نیز فقط از تأثیر(. د113: 1380اند )رک. محققّ، باره را آورده

 (.40: 1373؛ حلبی، 49

و  دنگذارچهارگانه تأثیر می گانه که بر مادرانشعر ناصرخسرو از آسمان و پدران هفت نندگانکز گزارشدر این میان، یکی ا     

که هریک از ستارگان آسمان را به اعتبار این»گوید. او بر آن است ناصرخسرو زنند، سخن میهستی از جمله انسان را رقم می

 (. 127: 1389رضایی، )غلام «دارند، مادر نامیده استمذکور را که در پیدایش جسم انسان مؤثرند، فلکی 

تفکرّات قدیم، فلک و آسمان پدر  بر طبق»اند: نده شده است، آوردهبیتی که فلک مادر خوا شارحانی دیگر هم در توضیح     

، 1383)محمدی ر برزگر خالقی، « شده و زمین مادر؛ اما در بیت فوق، فلک در مفهوم کلیِ روزگار به کار رفته استمحسوب می

 اند:است، نوشته گشتهها در توضیحِ بیتی هم که در آن، فلکِ ستمگر خواهر اهریمن خوانده شده و مادینه تلقیّ (. آن23: 1ج

جا منظورِ شاعر به دو شکل توجیه علتّ انتساب این نکته به فلک مبهم است؛ زیرا آسمان در اصل مذکرّ است. ظاهراً در این»

تواند خواهر دیو باشد؛ ب: ممکن است منظور از فلک به مجاز جزء و شود: الف: فلک )سماء( در عربی مؤنث است لذا میمی

 (.  134: 1)همان، ج« ربی مؤنث استکل، دنیا باشد که این لفظ نیز در ع

ی بوده است و چون کرُهی نار خضرا، کرُه روزنی بیی گردندهخسرو از قبهّمنظور ناصر»ای هم معتقد است که پژوهنده     

 (.12: 1391)باغبانی، « کندفلک قمر قرار گرفته و جزء فلک ارض است، صفت مادر بر آن صدق می نار پایین

جا هایی است که در جای خود قابل تأمل است؛ اما نگارنده در ایناند، گمانچه را شارحان و محققّان بیان داشتهی آنهمه     

کهنِ ایرانی توضیح دهد  ها و باورهایجه به اندیشهمطرح کرده، با توی مادینه بودن آسمان چه را ناصرخسرو دربارهکوشد آنمی

جود اعتقاد به اسلام، از اسماعیلیان با وهب از شیعیان اسماعیلی بوده است. اً در مذو تحلیل کند. ناصرخسروِ مسلمان، قطع

داشته « های کهن ایرانیبینی اسماعیلیه، ریشه در اندیشهجهان»توان پذیرفت که تأثیر نمانده بودند و میکهنِ ایرانی بی باورهای

بسیاری از  ها است که دعوتشان از سوییِ آنملّ  مین قصدِ( و گویا به سببِ ه112: 1382؛ دادبه، 77: 1382)رک. ریاحی، 

مذهب، آنان را به زنده گردانیدنِ سنُی برخی از مسلمانان روی،از همین ( و253: 1، ج1371ایرانیان پذیرفته شده )رک. صفا، 

ن طبیعی است که در سخن (؛ بنابرای55-53الف:  1399)رک. اردستانی رستمی،  بودند باورهای نیاکانشان متهم کرده رسوم و

آسمان در  گویا مادینه بودن کهنمود یابد؛ چنان همانند کیش مهر و مانویت های کهن ایرانیاسماعیلی نیز اندیشه ناصرخسرو

 تر سخن گوییم.ی آن گستردهکوشیم پس از این دربارهمی است. هااو، برآیند همین سنخ اندیشه سخن



 . بحث2

 ی ناصرخسروآگاهانه. نگرشِ مهریِ ناخود1. 2

ی اسلامی، حضور خود را که پیوسته تأثیر خود را بر فرهنگ ما حفظ کرده و حتی در دوره است از جمله باورهاییمهرگرایی 

اسماعیلی  ناصرخسرو تواندمیکه (؛ چنان404-388: 1395)رک. سلیمی،  است نگه داشتهناخودآگاه ایرانیان مسلمان  ضمیر در

 . هم از خود متأثر ساخته باشد را

)رک.  شده استپرستیده می، مهر یا میترا همزیستیِ نیاکان آنان و در زمان از خدایان مشترک هند و ایرانیان بودهمهر  ایزد     

)رک.  ستودندبرتر می او را در جایگاه خدای در عهد مادها گویا کهطور همان (؛20-15: 1387؛ ورِمازرِن، 41: 1386کومنُ، 

رسد به ، به نظر میه بودهروایی هخامنشی مورد توجپیمان اگرچه همچنان در روزگار فرمان (. ایزد366-365: 1385مایرهوفرِ، 

استرابو  یاین سخن، گفته د. مؤیشودبسیار برجسته میدر زمان اشکانیان  این ایزد .دیده استمزدا صدر نمیی اهورااندازه

(Straboجغرافی ،)ا از سویِ ایزد مهر ر داشتاست. او پرستش و بزرگزیسته دان یونانی است که درست در همین زمان می

در  (.160: 1387؛ اولانسی، 352: 1385کند )رک. مک داول، اشکانیان( تأیید می یکمِ میلادی )عصر یایرانیان، مقارن با سده

مهرپرست ارمنستان در سال  تیرداد اشکانی، شاهدر سفری که  یابد.پا نیز راه میی به اروی اشکانی است که مهرپرستهمین دوره

آید و ، نرون پادشاه روم به محفل مغان درمیاست ( به روم داشتهNeroشصت و شش میلادی برای گرفتن تاج از نرون )

؛ گاسکه، 28-27: 1387ورِمازرِن، رک. ) 8شودمی زمین را سببسوی او، گسترش این کیش در مغربپذیرش مهرپرستی از 

: 1395رک. سلیمی، یابد )های زردشتی ادامه میی ساسانی نیز با پوششی از اندیشهپررنگ ایزد مهر در دوره نقش(. 44: 1390

طبیعی است که این اندیشه،  بنابراین (؛Frye, 1978: 210رک. شده است )همذات با هرمزد انگاشته می مهرْ  در این دوره، ( و325

فیلسوف،  ذهن بر ناخودآگاه اسلامی راه یافته و ی پیشااسلامی به عصر، از دورهد بسیاری از مظاهر فرهنگی دیگر ایرانیبه مانن

  9.تأثیر گذاشته باشد نیز چون ناصرخسرو متکلم و شاعری مسلمان

 مادینگیِ آسمان در مجاورت با مهرِ مادینه .1 .1. 2

)کومنُ، « آوردندنامش را با نام آسمان می»به هنگام ستایش ایزد مهر، و هندیان ایرانیان  اند،گونه که برخی پژوهندگان اشاره کردهآن

 پ.م( 425-485ه است. هرودوت )شدمینزد برخی مادینه تلقی  کردند،این ایزد که نامش را با آسمان همراه می(. 41: 1386

ایزد ( و زن163: 1، ج1389، تاریخِ هرودوترک. ) سنجدمی 10«آفرودیت آسمانی» عشق در یونان، یعنی میترا را با ایزدبانوی

(. 218: 1، جفر در همانثاقب توضیحاترک. ) کندهمراه میی میترا را با پایانه یا پسوند تأنیث روی هم، واژهداند و از همینمی

برخاسته باشد که از این ایزد به  ایای زنانه، برخلاف پیکر مردانهتوانسته از سیمسوی هرودوت، میزن دانستن ایزد مهر از 

 .(Wynne Tyson, 1972: 26)رک. اند کشیدهتصویر می

مهریان به هنگام  جا کهاز آن که توان بر این نظر رفتنموده است، میکم نزد برخی میترا مادینه میاگر بپذیریم که دست     

ی مجاورت با آسمان، بدو هم رسوخ مادینگیِ میترا به واسطه کردند، ویژگیبا آسمان همراه می را نام این ایزد پیوسته نیایش مهر،



کی و مجاورت دو ایزدِ مستقل که نزدیاند؛ چنانبرخی آسمان را نیز همچون مهر، مادینه انگاشته روی،از همین و گویا است کرده

آهسته، مهر و خورشید یکی پیمودند، سبب شد تا آهستههر دو بامدادان، شرق تا غرب جهان را می همِ مهر و خورشید که از

گونه که نزدیکی خورشید و همان این احتمال را در نظر داشت:توان می ؛ بنابراین(172: 1، ج1379)رک. کزازی،  11تلقی شوند

، موجب مادینه (که مؤنث انگاشته شده بود) نام آسمان در کنار ایزد مهرشد، ملازمت ها مهر به هم، سبب همسان پنداشتن آن

   .شودهم دیده میدر سخن ناصرخسرو یا مسعود سعد  بازتاب این نگرش،نیز شد که  انگاشتن او

 ها به جنس مادینه. نسبت دادن بدی2. 1. 2

خطاب  خود )نوع بشر( را فرزند مادری بدمهر چون آسماناو  بینیم کهمی مادینگی آسمان در سخن ناصرخسرو، جدا از ویژگی

 و (67: 1386بویس، رک. شده )سنگِ بلورین تلقی می آسمانْ در تفکر ایرانی، «.بدمهر لک ای مادرفرزند توییم ای ف»: کندمی

« آس)» واژه در معنای ،آسمان بودن سنگی (.63: 1، ج1395دوست، )حسن« شد]ه است[همچون گنبدی سنگی پنداشته می»

آشکار نیز  چه با آس/ سنگ پیوند دارد(نسبت. در مجموع: آن« الف و نونِ» میانجی برای سهولت تلفظ و« یمِم»به معنای سنگ، 

 او(. 200، 120، 438، 328: 1378)رک. ناصرخسرو،  اشاره کرده است بارها آسمانبودن  )آس( ناصرخسرو نیز به سنگی 12.است

به ها برجستهسنگ را که در نقشی زاده شدنِ مهر از خاطرهذهن او،  خواند. گویا ناخودآگاهمادرفلکِ سنگی می فرزندِ انسان را

ای تولدّ زاد است و از صخرهای آبستن شد و میترا را زایید. ... میترا سنگصخره» بازسازی کرده است:تصویر کشیده شده، 

 ضمیر توان بر آن شد که در ناخودآگاهیپس م .(92: 1391مندی، آیوازیان ر ملکی بخش؛ 94، 91: 1387)ورِمازرِن، « یابدمی

 آسمان را مادر خطاب کرده است.  رویجا مانده بوده و او از همین به ،که میراثی است کهن فلک یی مادرانهشاعر، این جنبه

: 1387ورِمازرِن، رک. شده است )اند، انجام میهایی که در واقع غار بودههای در پیوند با میترا در مهرکدهدانیم که آیینمی     

؛ 67: 1390است )رک. گاسکه،  بوده «آسماننمایشگر طاق »شده، میای کنده که معمولاً در صخره غار در کیش میترا (.45

 یبر پایه؛ (293: 1394بری، رک. ) آیدکه فرزند از آن بیرون می اندرا نمودی از رحمِ مادر نیز دانسته آن( و 94: 1387ورِمازرِن، 

ساختمان  ( نیز174: 1386)کومنُ های مؤنث بودن آسمان را دریافت. مهری نیز نشانه نمادها و نمودهای در  توانمی این سخن،

اند. جالب ساختهمیی کودکان ها را به ریخت گاهوارهها را نمادی از آسمان دانسته است. او معتقد است که این مهرابهمهرابه

 اشی گردانیبه واسطهانگاشته است که بلند  سخت و ای سنگی واست که ناصرخسرو نیز در بیتی، گویی آسمان را گاهواره

 : ندارد آسایشی

 این تخت سخت گنبد گردان سرای ماست
 

ستیا خود یکی بلند و بی  سیا سایش آ  آ
 

(392: 1378)ناصرخسرو،                              
     بنا بر سخن خود ناصرخسرو، همین گردانی )گردش و رنگ به رنگ شدن( مادرفلک13 است که بدمهری و بیوفایی او را 

 رقم میزند14 )رک. همان: 329-328(.



: 1390گاسکه، تواند باشد )رک. می« ی میتراآفریده این مغاره نمودار شکل جهانِ»، مهریان افزون بر معنای آسمانِ شب از غارِ     

: 1371؛ شورتهایم، 50: 1397الیاده، رک. ) 15نیز هست« ی کوچکی )مینیاتوری( از گیتی و کائناتنماد گیتی یا نمونه» که( 49-50

از گیتیِ  نمودی آسمانجا که ی مهرکیشان، از آنگویا به شیوه 16،ادر انگاشتهکه گیتی را به مثَلَ م (115: 1378) ناصرخسرو. (118

  مادینه بوده، آن را مؤنث پنداشته است.

 ث استمؤنّ)گیتی(  -gaiθă یهو فارسی باستان، واژ اوستادر شده است. میقلمداد « مؤنث»جهان پیوسته در نظر ایرانیان      

اند و آن را مادینه کرده« مادر»همچنین، شاعران از جهان تعبیر به  .(Bartholomae, 1961: 476; Kent, 1953: 182رک. )

، عطار)رک.  ، جهان را به مادری تشبیه کرده که مهر خود را از شاعر دریغ داشته استاسرارنامهصاحب که چنان اند؛انگاشته

1363 :157). 

ن را ناتوان از رسیدن و ها به جنس زن و مطرود دانستن او در کیش میترا وجود داشته و اساساً مهریان زنانسبت دادن بدی     

اند که باور به زایش احتمال داده (. برخی201-198: 1387)رک. ورِمازرِن، دانستند ف به اسرار کیش میترا میدرکِ فضیلت تشر

تحت  گذشتگان ترتیب(. بدین388: 1395. سلیمی، بوده است )رک نادیده گرفتن وجود زن در کیش مهرمیترا از صخره، برای 

و  مهریای زن، نماد بیبه گونهدادند و ی بدی بوده، با زن و مادینگی پیوندش میچه را که مایههر آن ها،تأثیر همین اندیشه

ی تر از حیلهی زن را بزرگو حیله سخن گفته« کید النساء»از  ای که پیوستهبه گونهشده است؛ خته میشنا گریو حیله وفاییبی

 بنابراین(؛ 434: 1377، اند )رک. سناییگفته آسمان« مکر و فنِ»گونه که از (؛ به همان457: 1376ی، اند )رک. ثعالبشیطان دانسته

مؤنث  یجنسیت را باید آن اندیشدند کهچنین می است، شدهتلقی میجا که آسمان و گیتی سبب رنج بشر از آن رسدبه نظر می

  .دچار کندآسیب و ناکامی را با مکر خود، به  آدمی گونهاین باشد تا بتواند

انگارد که می« ییجادو زنِ»را در جایی جهان  (35: 1378) ناصرخسرو بینیم.قبادیان نیز می شاعرِ سخنهمین نگاه را در      

باید به  او 17.خته استنوع بشر را گرفتار به چاه )خود منیژه/ زن( ساتر بگوییم منیژه، با مکر و زرق خود، بیژن یا دقیق همانند

و افزون بر معناهای نمادینی که  18شکل دیگری از غار است چاهْ(. 400د )رک. همان: برآی« چهَتاریک»ی حکمت از این هوسیل

)کمبل،  «شودتولد مینور م» از آن که و جایی« ی شهود بودهصحنه»پیوسته  پژوهی،اسطوره یبه گفته غار ،پیش از این یاد شد

)شوالیه ر گرِبران، « شودحقیقت از آن، عریان خارج می»است؛ جایی که  بوده نماد شناخت و حقیقت نیز چاه .(127: 1396

گیتی که ناصرخسرو آن را به منیژه )چاه( تشبیه کرده؛ زنی که بیژن )نوع بشر( در آن قرار گرفته، ؛ بنابراین، آسمان(485: 2، ج1384

است و از سوی دیگر، نردبانی است  فریبنده یموجود، از سویی این زنداشته باشد.  ی مطلوب و نامطلوبتواند دو وجههمی

تو »... گوید که: می «زمانه وفابی»خطاب به  شاعر اسماعیلیروی، از همین ؛برای رستگاری و ضرورتی برای وصول به حقیقت

  .(10، 7: 1378)ناصرخسرو،  «وفایی، درباییمر ما را/ هرچند بی

از  برخی در پیش پایِ مردانِ چالهوجود غار و سیاهمادر در وصول به حقیقت و بایستگی زنجا اشاره کنیم که در این     

که البته این زن )چاه( اگرچه سقوطی مقدماتی برای قهرمان داستان در پی دارد، نهایتاً  دارای سابقه است ،دینی و ادبیهای داستان



را  21و البته منیژه برای بیژن 20سلامانبرای  ابساللیخا برای یوسف، چون ز مادرهمسرانی 19ی صعود و معراج او خواهد شد.مایه

؛ ر رستگاری از آن نیز هستندعاملی مهم دآورند، فراهم می چاهسار و زندانی برای مرد ی عشق،به واسطه ه یاد بیاوریم که اگرچهب

هایش، نماییراهبینیم که رستم با وجود او و انگارد، به آشکار میمنیژه که ناصرخسرو او را مظهری از دنیا و چاه می یرهبه ویژه دربا

 (.380-371: 3، ج1386یابد )رک. فردوسی، افراسیاب توفیق می به رهایی بیژن از چاه

ی میترا از صخره ی زایش، در اسطورهافتنِ او آمدپس رهایی و والایی یاز گرفتاری آدمی به دست عنصر مادینه و س چهآن     

آید ، به جهان میدارد ی وظایفی که بر عهدهه سرنمون مردمان، پس از زاده شدن، به واسطهمیترا در جایگا. نیز نمایان استمادر 

ها درگیری انبیند و پایخود در این جهان، شامِ آخری تدارک می هایکاریپس از انجامِ خویششود. او هایی را متحمل میو رنج

گویا  (؛ بنابراین148: 1386پیوندد )رک. کومنُ، کند و به انوشگان در آسمان میخود وداع می از آن با یاران گیرد. بعدرا جشن می

پس از پیراستگی  مهر .فرستد تا رنج بکشدمی کند، به زمینی مادر او را پدیدار میصخره 22میترا سقوطی دارد و دوباره صعودی.

 در باور» رویگردد؛ از ایننخستینش بازمی ( به جایگاه98: 1390است )رک. گاسکه، « بهاترین گنجینهگران»روان که نزد مهریان 

هفت سپهر یتراس است، با گذشتن از م آسمان هشتم و جایگاهکه  اعلی انسان که علوی است و از فلک میتراپرستان، روح

هفت  داند که با به انجام رسیدنود میخ یین هبوط کرده است؛ در نتیجه، فرد مؤمن وظیفهآسمانی ... به زم ارات یا اخترانسی

مهری،  ترین باور در دینبزرگ ین(؛ بنابرا22: 1387)اولانسی، « روحش را نجات داده و دوباره با میتراس وحدت یابد مقام،

ای که در آن مادینه بودن نیز در قصیدهاو  .که ناصرخسر نیز آرزوی آن دارد (196: 1386است )نک. کومنُ، « سازیِ روانپاکیزه»

سقوط کند که در تن و جهان )زندان( یاد می« گوهر والا»خواند، از روح آدمی به عنوان کشد و آن را مادر میآسمان را پیش می

گیتی را برای رستگاری روح اگرچه وجود آسمان وا. (4: 1378ناصرخسرو، رک. ) باید آن را رهایی بخشید کرده است و

 به درآمد: «چاه آرزو» این باید از برای رسیدن بدان روح پاک، معتقد است داند،ضروری می

 سرروی آن جهان، نردبان این جهان اسررت
 

بان را    ید این نرد با  به سررر برشررردن 
 

 (10)همان:                                                                                                                       

ی ناصرخسرو. نگرش مانویِ ناخودآگاهانه2. 2  

 کیش. است بنا نهاده شدهان ساسانی حکومت گیریهای شکلآغازین سال در است که کهن ایرانیهای مانویت از جمله کیش

 بسیار ه، به ویژه در خراسان هواخوامغولان یهتا دور ی اسلامیدوره در ایران ی قدرت نفوذشبه واسطه م(277-216) مانی

، (. جذاّبیت این کیش122-121: 1388زاده، تقیرک. ) ساختخود  ببسیاری از مردم را جذدشمنی با آن،  وجود و با یافت

گلُ،  شمال و بخش جنوبی سرزمین رومیان، ، تا میانمیلادی های سوم و چهارمدر سدهاین کیش د. نمانبه ایران منحصر 

میلادی تا آسیای میانه، مغولستان و  و در قرن هشتمیوگسلاوی، اسپانیا، مصر، افریقای شمالی، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر 

به  طبیعی است که .(94، 122-121: 1388زاده، ؛ تقی142-141 :1373نیولی، رک. امپراتوری بزرگ اویغوری گسترش یافت )



در  هایی چند از گنوسیان مسلمانگروهجوید و  مسلمانان نیز راه میان ها و باورهای آن بهندیشهاقدرت تأثیر این کیش،  دلیلِ

گنوسی در  هایاندیشه که ندبود اسماعیلیان ،هااین گروه ترینرآوازهپ .را از خود متأثر سازد نهُم میلادی یهدر سد جنوب عراق

اسماعیلی نیز از  ناصرخسرو دور از ذهن نیست که .(30: 1373؛ کیسپل، 60: 1373انو، سولیرک. ) 23داشتفراوان  آنان رواج

« چاه آرزو»که در ترکیب ؛ چناننمایان استدر آثار او  بی از این باورهابازتا 42.گرفته باشدها، خواسته و ناخواسته تأثیر این اندیشه

 در بیت پیش رو:

 تررا کرری خرروری دریررغ ز بُرررنررایرری
 

 نررایرری؟  زیررن چرراه آرزو ز چرره بَررر 
 

 (6: 1378)ناصرخسرو،                                                                                                                                                              

که با  25)بام گردان و بوم ساکن( گیتیچاه را ریختی دیگر از غار دانستیم و نمادی از آسمان و  توان نگرشی مانوی یافت.می

   ناصرخسرو در این بیت: .دانست« آز»معنای توان همرا می آرزو قرین شده است.« آرزو»
 پشَکمَ گوناندر این پیروزهبسی رفتم پسِ آز    

 

  ی آز و آرزو را کمکم آمد عمر و نامد مایه 
 

 (79)همان:                                                                                                                                                                                                  

 ناصرخسرو 26.اندکردهدر کنار هم و در یک معنا استفاده  این دو را ویانکه مانچنان؛ برده استدر یک معنا به کار  رزو راآز و آ

(؛ 28)همان:  27«ز آتش حرص و آز و هیزم مکر...»داند: می« آتش»گوهر آز را از  )همانند مانویان که پس از این خواهیم دید(

خواند )رک. می« صحرای آذرگون» آن را و (48-46: 1385رک. ناصرخسرو، انگارد )طور که آسمان را از عنصر آتش میهمان

گوید نهد و از طمع آن به جان انسان میرا در کنار هم می« خ و زمانچر» ای، در پیش از بیتی کهدر قصیده . او(2: 1378همو، 

را به جای آن « آز» گویا ی زمان،پس از یادکرد واژه و خواندمی (شریردروند )را  مادینه یا همان آسمان« زمان»(، 14)رک. همان: 

، او آسمان را (330-328: رک. همان) جای دیگرکه در ؛ چنانکندمعرفی می« ای شریرمادینه»نهد و در سخنی کوتاه، آن را می

 :دهدای دروغین میهر روز آدمی را وعده و« فریبدما را همی»پندارد که می« وفا و مهربس بی»ای مادینه

 اسرررت و رایهوشگرت به مغز اندر    
 

 روی بررگررردان ز دروا زمرران  
 

 آزت هررر روز برره فررردا دهررد   
 

عده  نان و باشرررد چ که ن  ی چیزی 
 

 (13)همان:                                                                                                                                                                            

، آسمان یا آز را گفتهی پیشهابیت یمهانگارد و در اداکاری آسمان و آز را یکسان میترتیب، ناصرخسرو خویشبدین     

  (.14)همان: « دشمن تسُت ای پسر این روزگار»انگارد که دشمن پسرش )نوع انسان( است: مادری می



را باید  همچون آسمان مادینگیِ آزِ  به طور طبیعیآسمان )زمان، دهر( و آز و  ی این نگرش ناصرخسرو را در همسانیِ ریشه     

 :ساخته شده است (Archons)در مانویت، آسمان از تن دیوان و ارکان تاریکی  .وجو کردمانویان جست اعتقاداتو  هادر اندیشه

از مهرایزد  (Mādar ī  zīndagānشود، مادر زندگی )سرزمین تاریکی اهریمن میکه انسان قدیم )هرمزدبغَ(، گرفتار پس از آن

(Mihr yazdیا روح زنده می ) تازد و ارکان تاریکی را شکست هرمزدبغَ را نجات دهد. او به سرزمین تاریکی میخواهد که

د و به شکُرا ب تاریکی گاه روحِ زنده به فرزندی از سه فرزندش دستور داد تا فرزندانآن»بخشد. د و هرمزدبغَ را رهایی میدهمی

سترد و یازده گها، آسمان را گذارد. مادر زندگی از پوست آندیگر فرزند گفت که پوستشان را برَکنَدَ و آنان را به مادر زندگی وا

« مین را ساختتاریکی انداخت و هشت ز شان را به سرزمینهای مرُدهآسمان )بخوانید ده آسمان( را ساخت و بدن

(Yohannan,  1932:  233-234).  

ها ی بدیهمه»جا که و از آن اندو زمین ابزار ساخت آسمان ،دیوانیا همان  ، نیروهای تاریکیچه در نگاه مانویان آمدبنا بر آن     

 :Sundermann, 1973اند )گفته (mād če dēwān« )مادر دیوان»او را  و اصلِ دیوان در او است،« سرچشمه گرفته است از آز

 شاندخوانده (druwand mād ī wispān dewān) «دیوان یههم شریرمادر » مان مادینه و آز که مانویانمیان آس بنابراین(؛ 63

ست. همچنین، در متنی مانوی پیوند ا (Boyce, 1975: 100رک. ) انددانسته ی آسماندهندهی دیوان تشکیلریشه او را و

ناصرخسرو  که رسدبه نظر می. (ibid: 65) «از آسمان بر زمین و خشک و تر افتاد»این آز مادینه  که آمده استآشکارا 

  .مادینه انگاشته است و البته با آز همسان و آسمان را دروندزمان/ ، های مانویانناخودآگاهانه تحت تأثیر همین اندیشه

از »زن را  ،؛ به این معنا که دیو آزاست، با آز و آسمان پیوند خوردهمرد )نوع بشر(  یفریبندهدر مانویت، جنس زن که      

گری زهخشم و شهوت و ب، رویکه از همین« و پیوند بدان بستآسمان از اختران و سیارات ]که اهریمنی هستند[ اتصال 

آز واسطه و پیوند دهنده است میان (؛ پس ibid: 73-74رک. ) کندمیرا تسخیر  دوستی و دزدصفتی، وجود زنو عشرت

مانویان صفتی را نیز برای  است. برخاسته از پیوند و اتصال او با آسمان و آز زن ، خلُق بدِو گویی نزد مانویان زن و آسمان

 «نابودشده و خورده یا نیستدارای فرزند شکست»به معنای  (ibid: 71)رک.  zadzahagآن  که شمارندمیآز مادینه بر

 انگاردمیمادری بدمهر  را آسمان نیز (4: 1378) به یاد بیاوریم که ناصرخسرو .(Durkin-Meisterernst, 2004: 381) است

 «نگردی، ما را همی بساییخود سوده می»: کندنابود می و فرساید و نیستکشد و او را میمیکه از فرزند خود کین 

آن کند که در به آسمان منسوب می آن را چه در مانویت به آز نسبت داده شده، ناصرخسرو(؛ بنابراین، آن328)همان: 

های اوری را در اندیشهی چنین بتوان، سبب مادینه خواندنِ آسمان و بدمهری او را با فرزندش )انسان( دریافت و ریشهمی

  وجو کرد.ستمانویان ج



)همان: « ای ستمگرفلک، ای خواهر اهریمن»: خواندمیآسمان را ستمگر و خواهر اهریمن دیدیم که ناصرخسرو در بیتی،      

در سخن ای مانوی باشد. اندیشهخواهر اهریمن خواندن فلک از سوی ناصرخسرو نیز برآیند  نماید کهمیچنین  (.35

های مانوی، بارها و بارها، آز که جنسیتی مادینه دارد با اهریمن مادینه همسان و در پیوند یافتیم. در متن ناصرخسرو، فلک را با آزِ 

 ,Boyceستیزد )رک. می« آز و اهریمن»با  )نرَجمَیگ/ یمَگَ( ، به یاری همزادشا متنیمانی مطابق باند. در کنار هم به کار رفته

 جایدیگر (. درibid: 64)رک.  دنشومیزننده به روشنی و خوبی ایزدان انگاشته آسیب« آز و اهریمن»(. در متنی دیگر، 31 :1975

 با توجه به (.ibid: 66)رک.  شودساخت زندانی درخواست می (ibid: 67اند )رک. که هر دو تار و تاریک «آز و اهریمن»برای 

هری پنداشت را باید خوا آزرسد ، به نظر میو مادینه بودن آز یابندتوان هم میهمپای و هم دیگر،دو در کنار یکنقشی که این 

ی است اگر مانی به وسیله توجه جالب. دارندروا میزنند و بر نیکان ستم ، به روشنی ایزدان صدمه می(اهریمن) که در کنار برادر

ای که ناصرخسرو هم در همان قصیده (،ibid: 31بخشد )رک. رهایی می جنگد و مردمان رامی «آز و اهریمن» با« خرد و دانش»

که » کند:معرفی می و آز ی خود از اهریمندهندهکند، طاعت و خرد را سلاح و رهایییمن یاد میهراز فلک در جایگاه خواهر ا

  (.35: 1378)ناصرخسرو، « است و خرد جوشنمرا طاعت تیغ

است، مادینگی  همسان کنندای که مانویان مطرح میمادینه چه گذشت، اگر بپذیریم که آسمان نزد ناصرخسرو با آزبنا بر آن     

)مادر انسان و خواهر  آسمان قبادیان به که شاعر« بدمهری»یا « ستمگری»پذیر است. توجیه نیز شاهریمن بودن خواهرِ ،آن و بالتبعِ

ی آزآفریده« ی پراستخوانِدر این خانه»خرد وگوهر گویا( را جا برخاسته است که جان )پاکیزهدهد، از آننسبت می اهریمن(

 gyān« )تجان بدبخ»است که  دیوان دروندمادر که مانویان نیز معتقدند همین آز یا(؛ چنان15، 4همان: رک. ) آدمی بسته است

widrāy) ( را در جسدnasāhو ) یزندان» تریا دقیق» (zēndān) رک.  که خود ساخته است بنددمی(Boyce, 1975: 100.)  جالب

 طور که در مانویتو همان« زندان تو آمد پسرا این تن و...»کند: می« زندان»تعبیر به « تن»نیز از  (4: 1378) است که ناصرخسرو

(، ناصرخسرو نیز تن اهریمنی آدمی را فرزند آسمان، Boyce, 1975: 75است )رک. « آز»ی دست ساخته نخستین، زن و مردِ تنِ

سان، و بدین (4: 1378)ناصرخسرو،  «استتنِ خامشِ خاکیفرزند تو این تیره»گوید: خواند و خطاب بدو میآن مادر بدمهر می

 .دهدمادینه نسبت میی مانویان را به آسمانِ کاریِ آزِ مادینهخویش

. در مزامیر هراکلیدس، از آتش و آزیگری دانندرا از گوهر آتش میآز  شنیدیم، ناصرخسرو طور که از زبانهمان نیز مانویان     

، به این همین بخشدر (. 156: 1388، زبورِ مانوی)« خویشتن نیفکنم به پای سگان آتش و آزیگری»شود: در کنار هم یاد می

ر ویژگیِ سوزانندگی را اهریمن، براد (.153نشده است )رک. همان: « ی آتش نیازمندی/ آزمندیطعمه» او رود کهاشاره مینکته 

چون سلاحی را « دود و حریق و ظلمت و سموم و ضباب»اهریمن  (.ibid: 96« )، سوزاند و ویران سازدزشتدیو »آز نیز دارد: 

ی او بر آن است با موج آتش، همه (.393: 1381الندیم، ابنرک. رود )ها( میانسان قدیم )سرنمون انسان گیرد و به جنگبرمی

ناصرخسرو سبب  ضمیر ناخودآگاه(. گویا همین نگرش در Morano, 2000: 399-400روشنی را بسوزاند )رک.  نور و قلمرو

را عامل کباب شدن « آتش آز»ی سراسر آز را که خواهر اهریمنش خوانده است، ستمگر نیز بینگارد و شود که آسمانِ مادینهمی



در مانویت، زور و توانایی  (.28: 1378)رک. ناصرخسرو،  «ز آتش آز... / کرد بایدتْ روی خویش کباب»: روی آدمی تصور کند

به »(. شاعر قبادیان نیز معتقد است که Boyce, 1975: 80شود )رک. زدان و آتش خرد از میان برداشته میآتش آز با روشنی ای

)رک. همان: « شمع خرد/ آتش خرد»او وجود  (.224: 1378را پالایش کرد )رک. ناصرخسرو، « وبال و بزه»توان می« آتش عقل

                   داند.( بهترین وسیله برای رستگاری می485، 79)رک. همان: « آتش عصیان»و « نار جهل»( را در مقابل 6، 159، 87، 78

 گیرینتیجه. 3

خواهرِ »خود، خلاف آثار منثورش، آسمان را در جایی مادرِ بدمهرِ بشر و در جایی دیگر،  دیوانناصرخسرو در ، که گذشتچنان

توجیه  خوانده و او را مؤنث انگاشته است. این موضوع را با توجه به باورهایِ کهنِ ایرانی، همچون کیش مهر و مانویت« اهریمن

  اند.شدهأثر مت بسیار ناصرخسرو از آن ی چونکه اسماعیلیان ؛ باورهایییمکرد

روی که نزد برخی مردمان، ایزد مهر مادینه پنداشته کردند و از آنایرانیان در هنگام نیایشِ ایزد مهر، آسمان را هم یاد می     

ده شکه پیوسته در کنار مهرِ مادینه یاد میبه دلیل این هم شده است، گویا این گروه آسمان راشده و با الهگان یونانی مقایسه میمی

مهریان معتقد بودند که ایزد  دانستند ورا از سنگ میآسمان  جنس که ایرانیان کهن،ی دیگر ایننکته مؤنث تلقی کردند.است، 

 ظاهراً به تصویر کشیدند کهبرای آسمان  ای مادرانهو جنبه را بدو دادند زن زایندهگونه، نقش مهر از این سنگ زاده شده و بدین

شناختند، طبیعی وفایی میجا که زن را مظهر کید و بیالبته گذشتگان، از آن .ه استراه یافت هم ناصرخسرو دیوانبه  این اندیشه

 آزرد. دارد و آنان را میفرزندانش را دوست نمیبود که آسمان را نیز مادری بدمهر بینگارند که 

ی این ریشه .ددانو جنس آن دو را از آتش می انگاردمیهمان آز  را آسمانِ مادینه یابیم که اودرمی ناصرخسرو سخن از     

و  دیو آز است ،دروندمادرشانکه  دانندمیاز تن دیوانی  را متشکل آسمان توانیم نزد مانویان بیابیم. آناننگرش ناصرخسرو را می

ناصرخسرو . در رنج فرو برده استی هستی مادیّ افتاده و آن را همهاز آسمان بر این آز مادینه، گویا گوهری از آتش دارد که 

به سخن  ؛تواند برخاسته باشدکه این نگاه نیز از نگرش مانویان می کرده استمعرفی خواهر اهریمن  را فلکدر جایی دیگر، 

 کنار برادر، همچون خواهری در همانند اهریمن شریر مستقل و البته بنُی در جایگاه را آزِ مادینه مانویان دیوگونه که همانتر، دقیق

 خواند.            ، خواهر اهریمن میخود آز یا مملو از آن است که نیز فلک را ناصرخسرو، دادندقرار می
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نوران را جا نه  ما چرخ و ز تن   گشررر
 

 است روز و شب سوی گشتنجمله کشنده  
 

 (169: 1378)ناصرخسرو، 



ی ابوالحسن محمد بخارایی از شاعران دربار سامانی، به این بینیم. او در مرثیهی معمول در آن روزگار را در شعرِ رودکی می. این اندیشه7
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؛ مسعودِ 673: 1362، سناییشود )رک. اند که سبب رنجش آدمی میستهوفایی او دانثباتی و بی. دیگر شاعران نیز گردش چرخ را سبب بی13

 (.34: 1384سعد، 

دارد. بدیهی است وقتی فلک مادر فناپذیر باشد، فرزندش پنی فناپذیری آن از دید حکیمان می. ناصرخسرو گردیدن هر چیزی را نشانه14

 (.20: 1378)ناصرخسرو، « فلک، چون طلبی خیره بقا؟زیر گردنده»تواند بقایی داشته باشد: نمی

 (.128، 441: 1377، ست. در این باره )رک. سناییگفته ا« گذرگه تنگ»و « غار غرور»، جهان را الحقیقهحدیقه. جالب است که صاحب 15

  سخن کامل ناصرخسرو این است: .16

مادر مادرسرررت،  لَ  به مثَ  گیتی 
 

 از مرد سررزاوار ناسررزا نیسررت 
 

 (115: 1378)ناصرخسرو،                                                                     

( نیز جهان را به زندانِ سلطانی تشبیه کرده و خود را در تشبیهی مضمر، بیژنی دانسته که به دست دشمن )منیژه(، در 672: 1363) سنایی .17

 چاه ظلمانی گرفتار آمده است. 

و در چند بیت بعد، « بنغار بی»، جایگاه دیو سپید در بیتی شاهنامهکه در اند؛ چنان، غار و چاه در یک معنا به کار رفتهادبیات فارسیدر . 18

، جایی که بهرام گور در آن ناپدید شده، هم غار پیکرهفت( یا در 42-41: 2، ج1386وصف شده )رک. فردوسی، « چاهی به کردار دوزخ»

 (.352-350: 1393، گفته شده است )رک. نظامیو هم چاه 



: 1375یافتن یوسف )رک. شمیسا، مصر و گرفتار شدن به زلیخا و چاه و زندان، و سپس رهایی و بزرگی. افتادن یوسف در چاه، رفتن به 19

ها است. داستان شیخ صنعان و گرفتار شدن او به عشق دختری ترسا که همین عشق سبب رفع غبار میان ی این داستان(، از جمله624-630

کند که را به چاهی تشبیه می ترسا . عطار زنخدان دختردیگر از این موارد است ، یکی(302-286: 1384، شود )رک. عطارو حق می شیخ

مصریان تشبیه شده که به  به یوسفِ پیکرهفت(. ماهان گوشیار هم در 287)رک. همان:  است به مانند یوسف، در آن افتاده صدهزاران دل

-235: 1393، کند )رک. نظامیبینا می ، چشم ماهان را به حقیقت جهاناشو تغییر چهره غار دنیا و زن گرفتار آمده است که البته همان زن

267.) 

      (.245-206، 140-139: 1382؛ سجادی، 59-17: 1355)رک. جامی،  ی سلامان و ابسالدرباره. 20

، «چاه افراسیابتاریک»شود، در هنگام گرفتاری بیژن در ی معشوق بیژن ظاهر می، اگرچه در چهرهشاهنامه. فراموش نکنیم که منیژه هم در 21

  (.335: 1386)رک. فردوسی،  کنداو را مادرانه مراقبت می

شود؛ هی دیده میکند، در میان ایزدان گیاافتد و دوباره از آن صعود میچاله میشود و به سیاهداستان فرزندی که از مادرهمسر جدا می. 22

 زمین شود و به زیرِموزی در هنگامِ پاییز از نیرویش کاسته میدُ. آوازه داشته استدمُوزی و مادرش ایشتر  رودان، داستانکه در میانچنان

های بسیار و گذار از هفت دروازه، دوباره او را و پس از تحمل رنجشود زمین می رود و ایشترَ در پی او، راهیِ زیرِمی )چاه/ غار(

ی یکی از پژوهندگان، غیبت و ظهور میترا نیز همسان به عقیده .(45-42: 1381؛ هوک، 223-221: 1389وارنرِ،  رک.)گرداند بازمی

  (.61-60: 1390گاسکه، رک. ) با همین وقایع مربوط به ایزدان گیاهی است

، 90، 75: 1397گرن، )رک. ویدنْ( متأثر بوده است. در همین باره تر از آن سخن رفتهای مهری )که پیشکیش مانی، از اندیشهخود . 23

 (. 203: 1386؛ کومنُ، 132: 1387؛ ورِمازرِن، 138: 1390گاسکه، ؛ 94

سبب  را مانی گوهری یگانهجا که . او از آناست تاخته های اوخود به مانی و اندیشهدیوان در  (282، 345: 1378) . البته ناصرخسرو24

 خواند.راهش میداند، گممیشکرَ )خیر/ نور( و رخُپیِن )دوا ترش/ شر/ تاریکی(  برآمدن

 (.10برد )رک. همان: . این تعبیری است که ناصرخسرو برای گیتی به کار می25

-Boyce, 1975: 72رک.) هم به کار رفته استدر کنار  (āwaržōg) و آرزو (Āz) بارها آز M 99 I ، برای نمونهمانوی . در متون26
79.) 

 (.112: 1362، سنایی)« جهان پرآتش آز است...»خواند: دیگری هم آز را آتش می. 27

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

ژوهشگاه . تهران: پِباورها در منابع ایرانی و ارمنیاشتراکات اساطیری و (. 1391مندی. )آیوازیان ر ترزیان، ماریا و آنوشیک ملکی بخش

 انسانی و مطالعات فرهنگی. علوم

، تحقیقِ رضا تجدد، تهران: اساطیر.الفْهرست َ(.1381الندیم، محمد بن اسحاق. )ابن  

ی دین شناسان دربارهشاهنامه)و بیست گفتار دیگر از  جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسیالف(.  1399اردستانی رستمی، حمیدرضا. )

هب فردوسی(. تهران: نگاه معاصر.و مذ  

. تهران: نگاه معاصر.ی ملیّ ایرانزرُوان در حماسهب(.  1399. )______________________  

ی مانی صالحی علامه، تهران: نیلوفر.. ترجمهخدایِ ناپدیدشونده )زالموکسیس((. 1397الیاده، میرچا. )  

ه و تحقیقِ ترجم .باستان( شناسی و نجات و رستگاری در دنیای)کیهان میتراپرستیاء پژوهشی نو در منش (.1387) .اولانسی، دیوید

 .تهران: چشمه . چاپ سوم.مریم امینی

 نیا. چاپ دوم. تهران: نی.  ی جلال علوی. ترجمهپیکر نظامیتفسیر مایکل بری بر هفت(. 1394بری، مایکل. )



 ی عسکر بهرامی. چاپ نهم. تهران: ققنوس.ترجمهها(. )باورها و آداب دینی آن زردشتیان(. 1386بویس، مری. )

مللیِ الی بینهایِ دومین کنگرهموعه گزارشدینِ مهر در جهانِ باسررتان )مج .«یکتاپرسررتیِ ایرانی یلهمهر و مسرر (. »1385. )بیانکی، اوگو

 .75-47. تهران: توس، صص مهرشناسی(

 فر. تهران: اساطیر.ی مرتضی ثاقب(. ترجمه1389). تاریخِ هرودوت

 تهران: توس. . چاپ دوم.(شناسیمانی)ده زامقالات تقی(. 1388زاده، سید حسن. )تقی

 نژاد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.. برگردان رضا انزابیثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب(. 1376، ابومنصور. )ثعالبی

 (. سلامان و ابسال. بمب ی.1355)جامی، عبدالرحمن. 

الله صفا. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر.. به اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیحدیوان(. 1378جبَلی، عبدالواسع. )  

. چاپ سوم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 1395دوست، محمد. )حسن  

. تهران: اساطیر. ی هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی با مقدمه و توضیحگزیده (.1373اصغر. )حلبی، علی  

 .داشتِ حکیم ناصرخسروِ قبادیانی(بزرگ یهنامپارسی )ویژه یهنام، «گراییناصرخسرو و حکایتِ ایران(. »1382دادبه، اصغر. )

.114-105صص  .دوم یهشمار .سالِ هشتم  
)تاریخ و ادبیات ایران عصر غزنوی(. چاپ دوم. تهران: نی. ناصرخسرو(. 1398دهقانی، محمد. )  

ی عام(. پژوهش، نما و نمایهها با بیتترین یافتهی تازهی اشعار مستند بر پایه)حاوی همه دیوان شعر(. 1382رودکی، جعفر بن محمد. )

 تصحیح و شرحِ جعفر شعار. چاپ سوم. تهران: قطره.

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  . چاپ دوم.شناسیهای فردوسیسرچشمه(. 1382، محمدامین. )یریاح  

انگلیسی به فارسی: ابوالقاسم  یهقبطی به انگلیسی: چارلز رابرت سیسل آلبری و هوگو ایبشر، ترجم یه(. ترجم1388. )زبورِ مانوی

پور، تهران: اسطوره.اسماعیل  

ی تیمور قادری. تهران: امیرکبیر.. ترجمهزرُوان یا معمای زردشتیگری(. 1384زنر. آر. سی. )  

پور. چاپ پنجم. تهران: کارون. ی ابوالقاسم اسماعیل. ترجمهاساطیر یونان(. 1387ژیران، ف. )  

. چاپ دوم. تهران: سروش.حی بن یقظان و سلامان و ابسال(. 1382الدین. )سجادی، سید ضیاء  

. به کوشش کتایون مزداپور و همکاران. چاپ دوم. تهران: سمت، صص ادیان و مذاهب در ایران باستان«. مهرپرستی(. »1395مینا. ) سلیمی،

411-319 .  

با مقدمه و حواشی و فهرست به سعی و اهتمام مدرس رضوی. چاپ سوم. تهران: دیوان. (. 1362، ابوالمجد مجدود بن آدم. )سنایی

ی سنایی.خانهکتاب  

ی مدرس رضوی. تهران: دانشگاه تهران.. تصحیح و تحشیهالطریقهالحقیقه و شریعهحدیقه(. 1377. )________________________  

السادات رنجبر. چاپ دوم. تهران: مولی.. تصحیح و توضیح مریمسیرالعباد الی المعاد(. 1399. )________________________  

والقاسم اب یهمیرچا الیاده، ترجم یهویراست .گنوسی و مانوی آیین .«های میانه تا اکنونکیشِ گنوسی از سده(. »1373) سولیانو، یوآن پترو.

.73 -55پور، تهران: فکر روز، صص اسماعیل  



. ویرایش دوم. چاپ سی و هفتم. تهران: قطره.ی اشعار ناصرخسروگزیده(. 1401شعار، جعفر. )  

)اشارات اساطیری، داستانی، تاریخی و مذهبی در ادبیات فارسی(. چاپ پنجم. تهران: مجید ر  فرهنگ تلمیحات(. 1375شمیسا، سیروس. )

 فردوسی.

. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. چاپ دوم. تهران: جیحون. 2. جفرهنگ نمادها(. 1384شوالیه، ژان و آلن گربران. )  

الدین هایی از ابوالقاسررم پرتو اعظم، رکنی نادرقلُی درخشررانی، با پیوسررت. ترجمهگسررترشِ یک آیینِ ایرانی(. 1371شررورتهایم، المار. )

 فرخ، اکرم امیرافشاری و منوچهر جمالی، کلُن: مهر. همایون

تهران: فردوس. . چاپ دوازدهم.1. جتاریخِ ادبیات در ایران(. 1371الله. )صفا، ذبیح  

ی مفصل ی فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی با مقدمه. به ضمیمهاسرارنامه، پندنامه و غزلیات عرفانی(. 1363، فریدالدین. )عطار

فروشی فخر رازی. تحقیقی و تاریخی در شرح احوال و آثار عطار به قلم محمد عباسی. تهران: کتاب  

با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. ویرایش دوم. تهران: سخن. .الطیرمنطق(. 1384. )______________  

. چاپ ششم. تهران: جامی. ی ناصرخسروسی قصیده(. 1389رضایی، محمد. )غلام  

 .اسلامی بزرگ المعارفره: مرکزِ دایتهران .مطلقتصحیح جلال خالقی .3و  2ج ،شاهنامه(. 1386. )بوالقاسمفردوسی، ا

مقدمه، تصحیح و تعلیقاتِ محمود عابدی و مسعود جعفری جزی. با همکاری تهمینه عطایی و شهره معرفت.  دیوان.(. 1402. )قطران

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

(. تهران: سمت.1ی فردوسی، ج)ویرایش و گزارش شاهنامه ی باستاننامه(. 1379الدین. )کزازی، میرجلال  

ی مینا غرویان. چاپ دوم. تهران: دوستان.های دینی(. ترجمه)دگردیسی در استعاره تو، آن هستی(. 1396کمبل، جوزف. )  

 تهران: ثالث. .احمد آجودانی یهترجم .دینِ مهری(. 1386ن، فرانس. )کومُ

. تألیف و تحقیق محمدامین ریاحی. چاپ سیزدهم. تهران: علمی. کسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او(. 1389، ابوالحسن. )کسایی  

ابوالقاسم  یهترجم .میرچا الیاده یهویراست .آیین گنوسی و مانوی .«های میانهگنوسی از آغاز تا سده آیین» (.7313کیسپل، گیلز. )

.54-11 تهران: فکرِ روز، صص .پوراسماعیل   
تهران: میترا. .جلال ستاری یهترجم .اسرارِ میترا پژوهش در کیش و(. 1390گاسکه، آمده. )  

)به انضمام پنج پیوست(. چاپ ششم. تهران: دانشگاه تهران. تحلیل اشعار ناصرخسرو(. 1374محقق، مهدی. )  

. چاپ دهم. تهران: توس.ی ناصرخسرو قبادیانیشرح سی قصیده(. 1380. )___________  

)همراه با مقدمه، تلفظ واژگان دشوار و  شرح دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی(. 1383محمدی، محمدحسین و محمدرضا برزگر خالقی. )

. تهران: زوار.1خوانی ابیات(. جدرست  

ی رشید یاسمی و به اهتمام پرویز بابایی. تهران: نگاه. . با مقدمهدیوان(. 1384. )مسعودِ سعد  

های دین مهر در جهان باستان )مجموعه گزارش .«های بزرگهای کوشانجایگاه کیهانی میترا در سکهّ(. »1385د. )داول، دیویمک

.358-347تهران: توس، صص  .فری مرتضی ثاقبترجمه .المللیِ مهرشناسی(ی بیندومین کنگره  



ی فارسی و فرانسوی هانری کربین و محمد معین. تهران: . به تصحیح و مقدمهالحکمتینجامع(. 1363ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین. )

 طهوری.  

. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. چاپ پنجم. تهران: دانشگاه تهران.دیوان اشعار(. 1378. )______________________  

. چاپ دوم. تهران: اساطیر. وجه دینالف(.  1384. )______________________  

.ری. تهران: اساطمیقو اکبریعل یهیو تحش حی. تصحالاخوانخوان(. ب 1384. )______________________  

الرحمن. چاپ دوم. تهران: اساطیر. ی محمد بذل. تصحیح و تحشیهزادالمسافرین(. 1385. )_____________________  

وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. چاپ سیزدهم. . تصحیح و حواشی حسن پیکرهفت(. 1393، الیاس بن یوسف. )نظامی

 تهران: قطره.

 کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان. آبادی،نجم الدینسیف یهترجم ،های ایران باستاندین(. 1383رگ، هنریک ساموئل. )نیبِ

تهران: فکرِ روز،  .پورابوالقاسررم اسررماعیل یهترجم .میرچا الیاده یهویراسررت .آیین گنوسرری و مانوی .«آیینِ مانوی(. »1373یولی، گراردو. )ن

 .159 -119صص 

 تهران: اسطوره. . چاپ چهارم.پوربرگردانِ ابوالقاسم اسماعیل .اساطیرِ جهان یهنامدانش(. 1389وارنرِ، رکس. )

 پور. چاپ هفتم. تهران: چشمه.اسماعیلی بزرگ نادرزاد. به ویراستاریِ ابوالقاسم . ترجمهآیینِ میترا(. 1387ورِمازرِن، مارتین. )

 ه.ابهار مختاریان، تهران: آگ یهترجم .رویاروییِ فرهنگیِ ایرانیان و سامیان در روزگارِ پارتیان(. 1397گرن، گ و. )ویدن

مطلق. های فارسی و پهلوی از جلال خالقی. ترجمه همراه با گواهشناسی فارسیفرهنگ ریشه(. 1394هرُن، پاول و هاینریش هوبشمان. )

 تهران: مهرافروز. 

تهران: روشنگران و مطالعات زنان. .اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپورعلی یهترجم .اساطیرِ خاورمیانه(. 1381هوک، سیموئل هنری. )  

آموزگار و احمد تفضلی. چاپ دوازدهم. تهران: چشمه.ی ژاله . ترجمهشناخت اساطیر ایران(. 1386هینلز، جان. )  
Bartholomae, C. (1961). Altiranisches Wörterbuch, Berlin. 

Boyce, M. (1975). A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian. )Acta Iranica vol 9). Leiden- 

Téhéran- Liège. 

Durkin - Meisterernst, D. (2004). Dictionary of Manichaean Texts. Turnhout: Brepols.  

Frye, R.N. (1978). “Mithra in Iranian Archaeology”. Etudes Mithriaques (Acta Iranica vol 17). Leiden- 

Téhéran -Liège, pp 205-211. 

Jackson, A. V. W.(1892). Avesta Grammer and Reader. stuttgurt. 

Kent, R. G.(1953). Old Persian (Grammae, Texts, Lexicon). New Haven.  

MacKenzie, D. N.(1971). A Conise Pahlavi Dictionary. London. 

Morano, Enrico. (2000). “A Survey of the Extant Parthian Crucifixion Hymns”, Studia Manichaica. IV. 

Internationaler Kongress zum Manichäismus, In R. E. Emmerick W. Sundermann and P.zieme, eds. 

Berlin, pp 398- 429. 

Sundermann, W. (1973). Mittelpersische und Parthische Kosmogonische und Parabeltexte der 

Manichäer. Berlin: Akademie-Verlag. 

Wynne Tyson, E. (1972). Mithras the Fellow in the Cap. Arundel: Centaure. 

Yohannan, Abraham. (1932). “Theodore Bar Khoni (c. 800 A. D) On Mānī's Teachings 

Concerning the Beginning of the World”. Researches in Manichaeism. With Notes by A.V. 

Jackson. Columbia University Press, pp 221-254. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Reasons for the Femininity of the Sky in Nāṣer(-e) Ḵosrow's 

Perspective 

In older times, people considered the sky as the father and the earth as the mother, a 

belief reflected in the works of many poets and writers, including Nāṣer(-e) Ḵosrow. 

However, Nāṣer(-e) Ḵosrow, in some verses, refers to the sky as the "mother" of 

humans and, elsewhere, as the "sister of Ahriman," thereby indicating its feminine 

nature. The reason for this can be traced back to ancient Iranian beliefs (Mithraism and 

Manichaeism), which influenced the Ismailis, including Nāṣer(-e) Ḵosrow. The 

following points summarize this connection: 

1. When worshiping the god Mithra, Iranians also mentioned the sky. Since 

Mithra was perceived as female by some, they likely considered the sky 

feminine due to its proximity to Mithra. 

2. Iranians believed that the essence of the sky was made of stone; an essence from 

which Mithra emerged. For the followers of Mithraism, this essence was 



perceived as female, and thus, a maternal aspect was attributed to it. This belief 

was later reflected in literary texts such as the Divan of Nāṣer(-e) Ḵosrow. 

3. In Nāṣer(-e) Ḵosrow's writings, the feminine sky is equated with Āz 

("Avarice"). In Manichaeism, the sky is said to have been formed from the 

bodies of demons, whose evil mother is Āz, considered to be feminine. Thus, 

in a Manichaean text, we read that Āz fell from the sky onto the dry and wet, 

causing suffering in existence. Therefore, Nāṣer(-e) Ḵosrow's depiction of the 

sky as a mother on one hand and as evil-hearted on the other may stem from 

this Manichaean perspective. Just as when he refers to the sky (falak) as the 

sister of Ahriman, it harks back to the Manichaean view of Āz. That is to say, 

in the same way that in Manichaean texts, the feminine Āz is portrayed as a 

separate evil principle alongside Ahriman (like a sister beside her brother), the 

poet from Qubadian also refers to the sky, which is similar to and associated 

with Āz, as the sister of Ahriman. 

Keywords: Nāṣer(-e) Ḵosrow, sky, Āz (Avarice), femininity, Mithraism, 

Manichaeism. 

 

 

 


